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توت كه بز  خانه شان حياط كوچكي داشت با يك درخت. قديم كچلي با ننه ي پيرش زندگي مي كرد در زمانهاي

. را با ناخنهاش مي كند و بع بع مي كرد سياه كچل پاي آن مي خورد و نشخوار مي كرد و ريش مي جنباند و زمين

ري در وسط و سكويي در بالا و سوراخي در سقف رو به آسمان كوچك و تنو اتاقشان رو به قبله بود با يك پنجره ي

كاهگل بود، دورادورش  ديوارها. پنجره را كاغذ كاهي چسبانده بودند، به جاي شيشه. نور و هوا و اينها براي دود و

 .تاقچه و رف

 به بز مي داد و كند و پشته مي كرد و مي آورد به خانه، مقداري را كچل صبحها مي رفت به صحرا، خار و علف مي

كفترباز خوبي . مي پراند بعد از ظهرها كفتر. بام تلنبار مي كرد كه زمستان بفروشد يا باز به بزش بدهد باقي را پشت

 .زد سوت هم قشنگ مي. ده پانزده كفتر داشت. بود

را در پسر اينجوري زندگيشان  مادر و. پيرزن صبح تا شام پشت چرخ پشم ريسي اش مي نشست و پشم مي رشت

 .مي آوردند

دختر . عمارت بسيار زيبايي بود كه عقل از تماشاي آن حيران مي شد. بود خانه ي پادشاه روبروي خانه ي اينها

ها و كنيزهاش به  هر وقت كه كچل پشت بامشان كفتر مي پراند دختر هم با كلفت. عاشق كچل شده بود پادشاه

گاهي هم با چشم و اشاره چيزهايي به . مي داد رد به سوتش گوشايوان مي آمد و تماشاي كفتر بازي كچل را مي ك

اما راستش، كچل . طوري رفتار مي كرد كه انگاري ملتفت دختر نيست. كرد اما كچل اعتنايي نمي. كچل مي گفت

هيچوقت نمي آيد  مي دانست كه پادشاه. بيقرار دختر پادشاه بود ولي نمي خواست دختر اين را بداند هم عاشق

و اگر هم . و ده پانزده تا كفتر و يك ننه ي پير ش را به يك باباي كچل بدهد كه در دار دنيا فقط يك بز داشتدختر

 .آلونك دود گرفته ي آنها بند شود و بماند بدهد دختر پادشاه نمي تواند در

راخ سوراخ كرد حتي روزي دل گوسفندي را سو. توانست كچل را به حرف بياورد دختر پادشاه هر كاري مي كرد نمي

پراند و سوت مي كشيد و  كنار تل خارها كفترهاش را مي. پنجره اش آويخت، اما كچل باز به روي خود نياورد و جلو

 .به صداي چرخ ننه اش گوش مي داد

 .كرد ديگر به ايوان نمي آمد و از پنجره تماشاي كچل را نمي. مريض شد و افتاد آخر دختر پادشاه

 .را خوب بكند هيچ كدام نتوانست او.  را بالاي سر دخترش جمع كردپادشاه تمام حكيم ها

از ترس يا از شرم و . »دلش را بر كسي فاش نكرد دختر پادشاه راز« همه ي قصه گوها در اين جور جاها مي گويند

 فتربازپادشاه وقتي شنيد دخترش عاشق كچل ك. پادشاه راز دلش را به پادشاه گفت اما من مي گويم كه دختر. حيا

مگر . بياري، از شهر بيرونت مي كنم اگر يك دفعه ي ديگر هم اسم اين كثافت را بر زبان: شده عصباني شد و داد زد

 .والسلام. خواهم داد به پسر وزير آدم قحط بود كه عاشق اين كثافت شدي؟ ترا

ين امروز بايد كفترهاي كچل وزير، هم: و وزير را پيش خواند و گفت پادشاه رفت بر تخت نشست. دختر چيزي نگفت

 .قدغن كني كه ديگر پشت بام نيايد را سر ببري و

كچل از همه جا بيخبر داشت كفترها را دان . فرستاد به خانه ي كچل وزير چند تا از نوكرهاي ورزشكار خودش را

چل را كتك زدند و ك نوكرهاي ورزشكار به خانه ريختند و در يك چشم به هم زدن كفترها را سربريدند و مي داد كه
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را هم شكستند، كاغذهاي پنجره را هم پاره كردند  يك پاي چرخ پيرزن. تمام بدنش را آش و لاش كردند و برگشتند

 .و برگشتند

زخمهاش مي  پيرزن مرهم به. توي آلونكشان خوابيده بود و ناله مي كرد. تمام جنب نخورد كچل يك هفته ي

. هواخوري بكند و دلش باز شود  آمد نشست زير درخت توت كه كميسر هفته كچل. گذاشت و نفرين مي كرد

نگاه كرد ديد دو تا كبوتر نشسته اند . صدايي بالاي سرش شنيد داشت فكر مي كرد كفترهاش را كجا خاك كند كه

 .حرف مي زنند روي درخت توت و

 اش؟ خواهر جان، تو اين پسر را مي شناسي: يكي از كبوترها گفت

 .، خواهر جاننه: ديگري گفت

دختر پادشاه از عشق او مريض شده و افتاده و پادشاه به وزيرش امر  اين همان پسري است كه: كبوتر اولي گفت

. روزش انداخته اند نوكرهاش را فرستاده كفترهاي او را كشته اند و خودش را كتك زده اند و به اين كرده، وزير و

 . بكندپسر تو فكر اين است كه كفترهاش را كجا چال

 چرا چال مي كند؟: دومي گفت كبوتر

 بكند؟ پس تو مي گويي چكار: كبوتر اولي گفت

مي افتد، اگر آنها را به بزش بخوراند و از شير  وقتي ما بلند مي شويم چهار تا برگ از زير پاهامان: كبوتر دومي گفت

 ...نكرده نند كه هيچ كفتري تاكنونكفترها زنده مي شوند و كارهايي هم مي ك بز به سر و گردن كفترهاش بمالد

 ..!كاش كه پسر حرفهاي ما را بشنود: كبوتر اولي گفت

گرفت و همانجا داد بز خورد و  كچل آنها را در هوا. چهار تا برگ از زير پاهاشان جدا شد. بلند شدند به هوا كفترها

كفترها دست و . ردن كفترهاش ماليددوشيد و از شيرش به سر و گ بز را. كچل باديه آورد. پستانهاش پر شير شد

 .شدند كچل را دوره كردند پايي زدند زنده

پسر جان، دست از كفتر : پيرزن گفت. كفترها را به او گفت كچل احوال. پيرزن به صداي پرزدن كفترها بيرون آمد

 .دفعه اگر پشت بام بروي پادشاه مي كشدت اين. بازي بردار ديگر

 ...نگاه كن.  نيستند آن كفترهايي كه تا حال ديده اي، ديگر ازننه، كفترهاي من : كچل گفت

 .كنيد كفترهاي خوشگل من، يك كاري بكنيد و دلم را شاد كنيد و ننه ام را راضي: گفت آنوقت كچل به كفترهاش

از . تمدتي گذش. كچل و ننه اش ماتشان برد .كفترها دايره شدند و پچ و پچ كردند و يكهو به هوا بلند شدند رفتند

 ..!وفاي كفترهاي خوشگل تو اين هم: پيرزن گفت. كفترها خبري نشد

كلاه را . يك كلاه نمدي با خودشان آورده بودند. پيدايشان شد حرف پيرزن تمام نشده بود كه كفترها در آسمان

 .نهيا  حالا ببين اندازه ي سرت است. عجب سوقاتي گرانبهايي برايت آوردند: پيرزن گفت .دادند به كچل

 نه؟. ننه، بم مي آيد: كچل كلاه نمدي را سرش گذاشت و گفت

 پسر، تو كجايي؟: با تعجب گفت پيرزن

 .ننه، من همينجام: كچل گفت

 .كلاه را بده من ببينم :پيرزن گفت

 ننه، كجا رفتي؟: كچل فرياد كشيد. سرش گذاشت پيرزن آن را. كچل كلاه را برداشت و به ننه اش داد

 دويد به. يكهو ديد صداي چرخ ننه اش بلند شد. متحير دوروبرش را نگاه مي كرد كچل مات و. پيرزن جواب نداد

: گفت. نمدي خاصيتش چيست حالا ديگر فهميد كه كلاه. ديد چرخ خود به خود مي چرخد و پشم مي ريسد. اتاق

 .ف و گرسنگي مي ميرمدارم از ضع. خوراك تهيه كنم ننه، ديگر اذيتم نكن كلاه را بده بروم يك كمي خورد و

 .به مال حرام نخواهي زد، كلاه را بدهم قسم بخور دست: پيرزن گفت

 .چيزهايي نزنم كه براي من حرامند قسم مي خورم كه دست به: كچل گفت

 .گذاشت و بيرون رفت پيرزن كلاه را به كچل داد و كچل سرش

كارخانه داشت و چند صد تا كارگر و نوكر و چند تا  .چند محله آن طرفتر حاجي علي پارچه باف زندگي مي كرد
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خوب، كچل جان، حساب كن ببين مال حاجي علي برايت حلال : خودش مي گفت كچل راه مي رفت و به. كلفت

دست به سياه و سفيد  او. خودش كار مي كند؟ نه. حاجي علي پولها را از كجا مي آورد؟ از كارخانه هاش .است يا نه

پس كي كار مي كند و منفعت مي دهد، كچل . گذراند كارخانه ها را مي گيرد و خوش مياو فقط منفعت . نمي زند

نكنند،  بگو ببينم اگر آدمها كار.  درست جواب بده يك چيزي ازت مي پرسم،. بينداز جان؟ مخت را خوب به كار

البته : ي دهد؟ جوابباز هم منفعت م آنوقت كارخانه ها: سؤال. تعطيل مي شود: كارخانه ها چطور مي شود؟ جواب

جواب چنين نتيجه مي گيريم كه كارگرها كار مي كنند اما همه ي  پس، كچل جان، از اين سؤال و: نتيجه. كه نه

خودش  پس حالا كه ثروت حاج علي مال. برمي دارد و فقط يك كمي به خود آنها مي دهد منفعتش را حاجي

 .نيست، براي من حلال است

چند تا از نوكرها و كلفتها در حياط بيروني در رفت و . پارچه باف شد انه ي حاجي عليكچل با خيال راحت وارد خ

زنهايش نشسته  در حياط اندروني حاجي علي با چند تا از. كچل از ميانشان گذشت و كسي ملتفت نشد .آمد بودند

كچل دهنش آب . خامه و نان سوخاري چايي مي خوردند با عسل و. بود لب حوض روي تخت و عصرانه مي خورد

حاجي علي داشت نگاه مي كرد كه ديد نصف عسل و خامه . برداشت پيش رفت و لقمه ي بزرگي براي خودش. افتاد

برداشت و  كچل چايي حاجي علي را از جلوش. دعا خواندن و بسم االله گفتن و تسبيح گرداندن بنا كرد به. نيست

كچل همه ي . گذاشتند و دويدند به اتاقها دند و همه چيز رااين دفعه زنها و حاجي علي از ترس جيغ كشي. سركشيد

توي اتاقها آنقدر چيزهاي گرانقيمت بود كه . روش و رفت كه اتاقها را بگردد عسل و خامه را خورد و چند تا چايي هم

ان، ظرفهاي هاي فراوان و فراو شمعدانهاي طلا و نقره، پرده هاي زرنگار، قاليها و قاليچه. پاك ماتش برده بود كچل

را كه پسند مي كرد و توي جيبهاش جا مي گرفت برمي  كچل هر چه. نقره و بلور و خيلي خيلي چيزهاي ديگر

 .داشت

و تا آنجا كه  شب كه همه خوابيده بودند، گاو صندوق را باز كرد. گاو صندوق حاجي را پيدا كرد خلاصه، آخر كليد

 تا پولدار ديگر هم دستبرد زد و نصف شب به خانه هاي چند. دمي توانست از پولهاي حاجي برداشت و بيرون آم

 .كمي پول براي خودشان برداشت و باقي را سر راه به خانه هاي فقير داد .گذشته بود كه به طرف خانه راه افتاد

بچه هزار تومن را بگير خرج  اين طلاي مختصر و دو: خانه ها را مي زد، صاحبخانه دم در مي آمد، كچل مي گفت در

 .نگو به هيچكس هم. سهم خودت است. هات بكن

ديد يك مشت طلا و مقدار زيادي پول  صاحبخانه تا مي آمد ببيند پشت در كي هست و صدا از كدام ور مي آيد، مي

 .نيست جلو پاش ريخت و تازه كسي هم آن دور و برها

. خواب چشمهاش را پر كرده بود. رخ بودچ نگران كچل هنوز پشت. پيرزن نخوابيده بود. كچل ديروقت به خانه رسيد

كچل بيصدا وارد آلونك شد و . را توي بالشان كرده بودند و خوابيده بودند كفترها توي آلونك اينجا و آنجا سرهاشان

اين وقت شب كجا بودي،  تا: گفت. پيرزن تا پسرش را ديد شاد شد. كنار ننه اش يكهو كلاه از سر برداشت نشست

 پسر؟

 .را ازش مي گرفتم مال مردم. انه ي حاجي علي پارچه بافخ: كچل گفت

خامه خورده ام كه اگر يك هفته ي تمام لب به چيزي  آنقدر عسل و: كچل گفت. پيرزن براي كچل آش بلغور آورد

 .شوم نزنم، باز هم گرسنه نمي

 .خوابيدند پيرزن خودش تنهايي شام خورد و از شير بز نوشيد و پا شدند

زود كلاه را سرش گذاشت و رفت پشت بام  فردا صبح. اب هر چه بلغور داشتند جلو كفترها ريختكچل پيش از خو

 .چوب بلندي هم دستش گرفته بود كه سرش كهنه اي بسته بود يك. بنا كرد به كفتر پراندن و سوت زدن

به پرواز  رهاي كچلپشت پنجره خوابيده بود و چشم به پشت بام دوخته بود كه يكهو ديد كفت دختر پادشاه، مريض

كفترپرانيش ديده مي شد كه توي هوا  فقط چوب. درآمدند و صداي سوتش شنيده شد اما از خودش خبري نيست

 .داد اينور و آنور مي رفت و كفترها را بازي مي

دتر از سر گرفته و ممكن است حال دختر ب نوكرهاي وزير به وزير گفتند و وزير به پادشاه خبر برد كه كچل كارش را
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 .كفترها را بگيرد و بكشد پادشاه وزير را فرستاد كه برود. شود

رازش را فرستاد پيش پيرزن كه خبري بياورد و به پيرزن  از اين طرف دختر پادشاه نگران كچل شد و كنيز محرم

 .عاشق بيقرار كچل است، چاره اي بينديشد بگويد كه دختر پادشاه

 پس. پدرمان درآمد، زندگيمان بر باد رفت: كنان به قصر پادشاه ريختند كهاشتلم  از اين طرف حاجي علي و ديگران

 ...برگردان تو پادشاه كدام روزي هستي؟ قشونت را بفرست دنبال دزدها، مال ما را به خودمان

 .اينها را همينجا داشته باش، به تو بگويم از خانه ي كچل

بز توي حياط ول مي گشت   به سر زير بام پشم مي رشت وكلاه به سر پشت بام كفتر مي پراند و پيرزن چادر كچل

 .مي انداخت و دنبال برگ درخت توت مي گشت كه باد مي زد و به زمين

انگاري بز . پيرزن هم نگاه كرد به چشمهاي بز .پيرزن يكهو سرش را بلند كرد ديد بز دارد تو صورتش نگاه مي كند

 .وت براي من بيار بخورم و بگويم چكار بايد بكنيپاشو برگ ت .كچل و كفترها در خطرند: گفت كه

آنوقت . باد كرد بز خورد و خورد و شكمش. پاشد رفت با چوب زد و برگها را به زمين ريخت. نكرد پيرزن ديگر معطل

من خودم مي روم پشت بام كمك كچل . تو برو تو حالا. تشكر مي كنم: انگار به پيرزن گفت. زل زد تو صورت پيرزن

 .هاو كفتر

و بنا كرد باز  بز از پلكاني كه پشت بام مي خورد بالا رفت و رسيد كنار تل خار. نگفت و تو رفت پيرزن ديگر چيزي

 .به خوردن

هر . چوب كفترپراني توي هوا اينور و آنور مي رفت. حياط ريختند چيزي نگذشته بود كه چند تا از نوكرهاي وزير به

 .وزير ، چوب مي زدش و مي انداختش پايين، آخر همه شان برگشتند پيشرا پشت بام بگذارد كه مي خواست پاش

 .اين برايش دلخوشكنكي بود. بود دختر پادشاه همه چيز را از پشت پنجره مي ديد و حالش كمي خوب شده

د پولداران نشسته بودند صحبت مي كردند و معطل مانده بودند كه كدام دز پادشاه و حاجي علي كارخانه دار و ديگر

در اين وقت وزير وارد . برده است كه در يك شب به اين همه خانه دستبرد زده و اينقدر مال و ثروت با خود زبردست

نيست اما چوب كفترپراني اش پشت بام كفتر مي پراند و  كچل خودش. پادشاه، چيز غريبي روي داده: شد و گفت

 .كفترها نزديك شود كسي را نمي گذارد به

 . را بگيريد بياريد پيش منكچل: پادشاه گفت

خبري هم از  هيچ. توي آلونك، ننه اش تنهاست. پادشاه، عرض شد كه كچل هيچ جا پيدايش نيست :وزير گفت

 .كچل ندارد

از نشانه هاش مي فهمم كه به خانه ي همه . سر كچل است پادشاه، هر چه هست زير: حاجي علي كارخانه دار گفت

 .زده ي ما هم كچل دستبرد

جلو چشم خودم گردن بند : پولدارها گفت يكي ديگر از. ت قضيه ي نيست شدن عسل و خامه و چايي را گفتآنوق

 .به هوا رفت انگار بخار شد و. زنم از گردنش نيست شد

به هوا بلند شد و راه افتاد، تا آمدم به خودم  من هم ديدم كه آينه ي قاب طلايي مان از تاقچه: يكي ديگر گفت

 .حاجي علي راست مي گويد، اين كارها همه اش زير سر كچل است .بجنبم كه ديدم آينه نيست شد

 .مرده اش را بياورد شد و امر كرد كه قشون آماده شود و برود خانه ي كچل را محاصره كند و زنده يا پادشاه عصباني

كنيز كه تازه از پيش . بود و دوتايي حرف مي زدند پادشاه با كنيز محرم رازش نشستهدرست در همين وقت دختر 

امشب مي . خانم، ننه ي كچل گفت كه كچل زنده است و حالش هم خيلي خوب است :پيرزن برگشته بود مي گفت

 ...مي آيد پيش دختر پادشاه با خودش حرف مي زند فرستمش

 د پيش من؟ آخر چطور مي تواند از ميان اين همه قراول و قشون بگذرد وكچل مي آي :دختر پادشاه با تعجب گفت

 ..!بيايد؟ كاش كه بتواند بيايد

 .حتماً مي آيد. شب منتظرش مي شويم .خانم، كچلها هزار و يك فن بلدند: كنيز گفت

دختر . ه استقشون خانه ي كچل را مثل نگين انگشتري در ميان گرفت در اين موقع از پنجره نگاه كردند ديدند
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 ..!من طفلكي كچل. اگر هزار جان هم داشته باشد، يكي را سالم نمي تواند درببرد :پادشاه گفت

كفترپراني راست ايستاده بود، بز داشت مرتب خار  چوب. حالا ديگر كفترها پشت بام نشسته بودند و دان مي خوردند

 .سرشكن پس مي انداخت مي خورد و گلوله هاي سخت و

آهاي كچل، تو اگر هزار جان هم داشته باشي، يكي را  :رييس قشون بلند بلند مي گفت. ه ايستاده بودقشون آماد

 ...بود هر چه زودتر تسليم شو وگرنه تكه ي بزرگت گوشت خواهد... خيال كردي .نمي تواني سالم درببري

ز سوراخ سقف نگاه كرد اما ا. رسيد صداي چرخش ديگر به گوش نمي. پيرزن در آلونك از ترس بر خود مي لرزيد

 .چيزي نديد

كفترهاي خوشگل من، مگر نمي بينيد بز چكار مي كند؟ براي شما گلوله : گفت در اينوقت كچل به كفترهاش مي

 ...يك كاري بكنيد و دلم را شاد كنيد و ننه ام را راضي كنيد. سازد مي

 . شدنددايره شدند و پچ و پچي كردند و به هوا بلند شدند و گم كفترها

بازي و شيطنت  به تو امر مي كنيم حقه. آهاي كچل، اين دفعه ي آخر است كه مي گويم: دوباره گفت رييس قشون

هر كجا . شوي و آنوقت ديگر پشيماني سودي ندارد آخرش گرفتار مي. تو نمي تواني با ما در بيفتي. را كنار بگذاري

 ..!هستي بيا تسليم شو

محكم مي كردم، الانه  داشتم بند تنبانم را. ون، خيلي ببخشيد كه معطلتان كردمجناب رييس قش: فرياد زد كچل

 .شما يك سيگاري روشن بكنيد آمدم. خدمتتان مي رسم

صدايت از !.. حقه اي عجب: سيگاري آتش زد و گفت. قشون خوشحال شد كه بدون دردسر كچل را گير آورده رييس

 كدام گوري مي آيد؟

 ..!ات  ننهاز گور بابا و: كچل گفت

 ..هستم داري با من شوخي مي كني؟ خيال كردي من كي!.. فضولي موقوف: رييس قشون عصباني شد و داد كشيد

بز تند تند خار . كفترهاي خود كچل هم وسط آنها بودند. پيدا شدند در اينوقت صدها كفتر از چهار گوشه ي آسمان

 .گلوله پس مي انداخت مي خورد و

 .نگاه كن ببين من كجام جناب رييس قشون،:  و فرياد كردكچل گلوله اي برداشت

بالا گرفته بود و سيگار بر گوشه ي لب، داشت به هوا نگاه  رييس قشون سرش را. و گلوله را پراند طرف رييس قشون

 .ندادند اما كفترها مجال بشان. قشون از جا تكان خورد. وسط دو ابرويش و دادش بلند شد مي كرد كه گلوله خورد

گلوله . گرفتند و بر سر و روي قشون ول مي كردند گلوله ها را به منقار مي گرفتند و اوج مي. گلوله بارانشان كردند

آن . كچل بز و كفترهاش را برداشت و پايين آمد.  قشون عقب نشست شب،. شكست ها بر سر هر كه مي افتاد مي

 .كفترها هم بازگشتند يكي

يك تكه نان خشك : مثل هر شب شام دروغي نبود. پخته بود  بود شام راست راستكيپيرزن از پولهايي كه كچل داده

و  بز هم ينجه. براي كفترها هم گندم خريده بود. نان خالي كه روش آب پاشيده باشند يا كمي آش بلغور يا همان

 .جو خورد

من بش قول داده ام كه ترا . شاهبرو پيش دختر پاد حالا كلاه را سرت بگذار و پاشو: پس از شام پيرزن به كچل گفت

 .پيشش بفرستم

 ننه، آخر ما كجا و دختر پادشاه كجا؟ :كچل گفت

 ...چيه حالا تو برو ببين حرفش: پيرزن گفت

دختر پادشاه با . وارد اتاق دختر پادشاه شد از ميان قراولها و سربازها گذشت و. كچل كلاه را سرش گذاشت و رفت

اگر كچل بداند چقدر دوستش دارم، يك : جا آمده بود، به كنيز مي گفت حالش. كنيز محرم رازش شام مي خورد

 .زند دلم شور مي. اما مي ترسم گير قراولها بيفتد و كشته شود. معطل نمي كند دقيقه هم

 پسر وزير را هم رييسشان. را دو برابر كنند پادشاه امر كرده امشب قراولها. آره، خانم، من هم مي ترسم: كنيز گفت

 .كرده
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. اينها شام پلو مرغ بود با چند جور مربا و كوكو و آش و. پادشاه و شروع كرد به خوردن كچل آمد نشست كنار دختر

يك ران مرغ هم كنده شد و نيست  خانم و كنيز يك دفعه ديدند كه يك طرف دوري دارد تند تند خالي مي شود و

 .شد

نگفتم . اين كار، كار اوست. ن حتم دارم كچل توي اتاق استكن، م خانم، تو هر چه مي خواهي خيال: كنيز گفت

 ..!فن بلدند كچلها هزار و يك

 .دلم برايت يك ذره شده. را نشان بده كچل جانم، اگر در اتاق هستي خودت: دختر پادشاه شاد شد و گفت

 روم مواظب قراولهامن مي . خانم، ممكن است براي خاطر من بيرون نمي آيد :كنيز گفت. كچل صداش را درنياورد

 ...باشم

: خوشحال شد و گفت. پهلوي خودش دختر پادشاه يكهو ديد كچل نشسته. كنيز كه رفت كچل كلاهش را برداشت

پادشاه مي خواهد مرا به پسر وزير . مرا بگير، جانم را خلاص كن كچل، مگر نمي داني من عاشق بيقرار توام؟ بيا

  .بدهد

 شوي؟ زاده اي، چطور مي تواني در آلونك دودگرفته ي ما بندآخر خانم، تو يك شاه: گفت كچل

من و ننه ام زوركي زندگي : كچل گفت .من اگر پيش تو باشم همه چيز را مي توانم تحمل كنم: دختر پادشاه گفت

 .سير خواهيم كرد؟ خودت هم كه شاهزاده اي و كاري بلد نيستي خودمان را درمي آوريم، شكم تو را چه جوري

 .يك كاري ياد مي گيرم: گفت ادشاهدختر پ

 چه كاري؟: كچل گفت

 ...بگويي هر كاري تو: دختر گفت

روزي صبر كن، من مي آيم خبرت مي كنم  تو چند. به ننه ام مي گويم پشم ريسي يادت بدهد. حالا شد: كچل گفت

 .كه كي از اينجا در برويم

 .پادشاه ه رييس قراولها بود و عاشق دختر به تو بگويم از پسر وزير ك گرم صحبت باشند، كچل و دختر

عشقش كشيده بود و . و خوابيده كچل وقتي پيش دختر مي آمد ديده بود كه پسر وزير روي صندليش خم شده

پسر وزير وقتي بيدار شد و اسلحه اش را نديد، فهميد كه . آورده بود شمشير و نيزه ي او را برداشته بود و با خودش

زور . قراول دم در كنيز را ديد .فوري تمام قراولها را هم به اتاق دختر پادشاه فرستاد. ار گذشتهكار از ك كچل آمده و

زود . كچل اينجاست: زود در را بست و فرياد زد كه. صحبت ديد زد و در را باز كرد و كچل و دختر پادشاه را گرم

 .اينجاست كچل!.. بياييد

بر تخت نشست و امر كرد زنده يا مرده ي كچل را  ه به هياهو بيدار شد وپادشا. پسر وزير و ديگران دوان دوان آمدند

 .پيش او بياورند

پادشاه روي تختش دراز  دختر. قراولها كه همان پسر وزير باشد، و چند تاي ديگر وارد اتاق دختر شدند رييس

شاهزاده خانم، تو :  پرسيدكه عاشق دختر هم بود ازش پسر وزير. از كچل خبري نبود. كشيده بود و قصه مي خواند

 .قراول مي گويد يك دقيقه پيش اينجا بود نديدي اين كچل كجا رفت؟

به شما اجازه مي دهد شبانه وارد اتاق دختر مريضش بشويد و شما . غيرت شده پدرم پاك بي: دختر به تندي گفت

 !زود برويد بيرون. داريد و اين حرفها را پيش مي كشيد هم رو

من مأمورم . بگرديم شاهزاده خانم، امر خود پادشاه است كه تمام سوراخ سنبه ها را: احترام گفت ب وپسر وزير با اد

نشد مگر شمشير و نيزه ي پسر وزير كه كچل با  چيزي پيدا. آنوقت همه جاي اتاق را گشتند. و تقصيري ندارم

 .كچل ازم ربوده. نم، اينها مال من استشاهزاده خا: پسر وزير گفت. كرده بودند خودش آورده بود و زير تخت قايمش

 .داد اگر خودش اينجا نيست، پس اينها اينجا چكار مي كند؟ من به پادشاه گزارش خواهم

تو نترس، دختر، چيزي به روي : گفت در اين موقع كچل پهلوي دختر پادشاه ايستاده بود و بيخ گوشي بش مي

 .آيم همين زوديها دنبالت مي. خودت نيار

. ايستاده بودند و گذشتن ممكن نبود سه چهار نفر در آستانه ي در.  وسط قراولها گذشت و دم در رسيدبعد، از
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 .پايش به چيزي خورد و كلاهش افتاد خواست شلوغي راه بيندازد و در برود كه يكهو

 .ير گوش نكردبه خودم بده، بد است سر برهنه پيش پادشاه بروم، پسر وز كچل هر قدر زبان ريزي كرد كه كلاهم را

حرامزاده، هر غلطي  :وقتي كچل پيش تختش رسيد داد زد. غضبناك بر تخت نشسته بود و انتظار مي كشيد پادشاه

كردي، اما ديگر با چه جرئتي وارد اتاق دختر من   خانه ي مردم را چاپيدي، قشون مرا محو-كردي به جاي خود

 . به گلويت بريزدوزيرم بيايد و سرب داغ شدي؟ همين الان امر مي كنم

 اما اول بگو دستهام را باز بكنند و كلاهم را به خودم بدهند كه بي. راضي ام پادشاه هر چه امر بكني: كچل گفت

 .ادبي مي شود پيش پادشاه دست به سينه نباشم و سربرهنه بايستم

 .كرد كه دستهاش را باز كنند و كلاهش را به خودش بدهند پادشاه امر

. باز كرد را ندهد، اما جرئت نكرد حرف روي حرف پادشاه بگويد و كلاه را داد و دستهاش را  كلاهپسر وزير خواست

كجا رفتي؟ چرا قايم باشك بازي مي  پسر: پادشاه از جا جست و داد زد. كچل كلاه را سرش گذاشت و ناپديد شد

 كني؟

 .رود ، امر كن درها را ببندند، الان در ميهيچ جا نرفته، زير كلاه قايم شده قربان،: پسر وزير ترسان ترسان گفت

قراولها اتاق پادشاه را دوره كردند . است كچل تا خواست به خودش بجنبد و جيم شود كه ديد حسابي تو تله افتاده

 .سوراخي پيدا كند و دربرود به طوري كه حتي موش هم نمي توانست

جلاد، بزن گردن پسر حرامزاده ي :  پادشاه امر كرد.جلاد آمد .پادشاه وقتي ديد كچل گير نمي آيد جلاد خواست

 ..!وزير را

كلاه نمدي كچل چه جور  حرامزاده، تو كه مي دانستي :پادشاه گفت. وزير به دست و پا افتاد و التماس كرد پسر

 ..!را جلاد، رحم نكن بزن گردنش.. كلاهي است چرا به من نگفتي؟

 . شدو بدين ترتيب پسر وزير نصف شب گذشته كشته

هيچ مي : گفت وقتي ديد كچل تو هچل افتاد و پسر وزير كشته شد، به كنيزش. از دختر پادشاه حالا به تو بگويم

دست روي دست بگذاريم و بنشينيم كه چي؟  داني كه اگر وزير بيايد پاي ما را هم به ميان خواهد كشيد؟ پس ما

 . كچل جانم دارد از دست مي رودطفلك. شد و كرديم بلكه كاري. پاشو برويم پيش ننه ي كچل

بز و  .پيرزن در خانه تنها نشسته بود و پشم مي رشت. بود كه ملتفت رفتن اينها نشدند قراولها سرشان چنان شلوغ

  .افتاد و حالا بايد يك كاري كرد دختر پادشاه به پيرزن گفت كه كچل چه جوري تو هچل. كفترها خوابيده بودند

آهاي بز ريشوي زرنگم، آهاي كفترهاي : كبوترها را بيدار كرد و گفت ز را بيدار كرد،پيرزن فكري كرد و رفت ب

مرا راضي ام  يك كاري بكنيد، دل كچلكم را شاد كنيد و. پسرم در خانه ي پادشاه تو هچل افتاده خوشگل كچلكم،

 ..!آزادش كنيد اين هم دختر پادشاه است و مي خواهد عروسم بشود، از غم. كنيد

. كفترها رفتند دوستان خود را آوردند. آوردند دني خواست، پيرزن و دخترها برايش خار و برگ درخت توتبز خور

پيرزن تنور را آتش كرد، ساج رويش گذاشت كه براي كفترها گندم . انداختن بز بنا كرد به خوردن و گلوله پس

 .كند برشته

شدند و آنها را مي انداختند بر سر و روي  هوا بلند ميكفترها گندم مي خوردند و گلوله ها را برمي داشتند و به 

 .از دستش برنمي آمد در تاريكي شب كسي كاري. قشون و قراول

پادشاه، اگر يكي دو ساعت اينجوري بگذرد كفترها در و  :به پادشاه گفت. حالا وزير هم خبردار شده بود آمده بود

 .بكنيم  ولش كنيم بعد بنشينيم يك فكر درست و حسابيمي كنند، بهتر است كچل را ديوار را بر سرمان خراب

آهاي كچل، بيا برو گورت را از : بلند گفت امر كرد درها را باز كردند و خودش بلند. پادشاه سخن وزير را پسنديد

 .حسابت مي رسم روزي بالاخره به!.. اينجا گم كن

 استفاده كرده به خدمتتان عرض مي كنم كه فرصت قربان، از: كچل از حياط داد زد. چند دقيقه در سكوت گذشت

 ...رفتار نمي كنند هيچ جا با خواستگار اينجوري

 كجا؟ احمق، تو كجا و خواستگاري دختر پادشاه: پادشاه گفت
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 .دخترت عاشق و معشوقيم من و. پادشاه، دخترت را بده من، بگويم كفترها آرام بگيرند: كچل گفت

 ...همين حالا بيرونش مي كنم. ندارم يحيايي را لازممن ديگر همچو دختر ب: پادشاه گفت

 نوكرها رفتند و. دخترش فرستاد كه دستش را بگيرند و از خانه بيرونش كنند پادشاه چند تا از نوكرها را دنبال

 .پادشاه، دخترت خودش در رفته: برگشتند گفتند

 ننه اش، دختر پادشاه و كنيزش شير داغ. اي به كفترها كرد و رفت به خانه اش كچل ديگر چيزي نگفت و اشاره

 .كرده مي خوردند

*** 
و با پولي كه خودش و ننه اش و دختر پادشاه به دست مي  كچل با مختصر زر و زيوري كه دختر پادشاه آورده بود

 توت مي اما هنوز خاركني مي كرد و كفتر مي پراند و بزش را زير درخت. خوبي ترتيب داد آوردند، خانه و زندگي

 .آوردند بست و ننه اش و زنش در خانه پشم مي رشتند و زندگيشان را درمي

 .خودش صاحب خانه و زندگي شده بود او هم براي. كنيز را هم آزاد كرده بودند رفته بود شوهر كرده بود

ص پيش پادشاه مي آمدند و از دست كچل دادخواهي مي كردند، بخصو حاجي علي كارخانه دار و ديگران هنوز هم

 .داشت البته هيچوقت چيزي براي خودش برنمي. گاهگاهي به ثروتشان دستبرد مي زد كه كچل باز

پادشاه پسر . كشيدند و كلك جور مي كردند پادشاه و وزير هم هر روز مي نشستند براي كچل و كفترهاش نقشه مي

 ه ي كشته شدن پسر بزرگشكه چيزي دربار دهن وزير را بسته بود كوچك وزير را رييس قراولها كرده بود و

 ...نگويد
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